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مينا احدي 

جنبش برابري طلبانه زنان و کمپين يک ميليون  امضا

اعلام  کمپين جمع آوري يک ميليون امضا با بيانيه اي اوليه و" توضيح المسائل" هاي حاشيه اي آن، موضوعي است که بايد به آن پرداخت، نه بدليل اهميت چهر هاي شاخص اين حرکت و يا حتي نحوه کاري که کمپين پيشنهاد ميکند، بلکه دقيقا به دليل انگشت گذاشتن کمپين روي يکي از مهمترين و حساسترين مسائل  در ايران:  مسئله زنان، قوانين اسلامي و حکومت اسلامي و نحوه مقابله با اين بختک. 

واقعيت اينست که به قدمت عمر جمهوري اسلامي ايران در مورد راهها و نحوه مقابله و مبارزه  با حکومت اسلامي و راه پايان دادن به مشقات زنان در کشوري همچون ايران که در آن زنان نيمه انسان محسوب شده و رسما و علنا و قانونا از همه حقوق انساني خود محروم شده اند، اختلاف نظر و جدل وجود دارد. 

با روي کار آمدن حکومت اسلامي، نسل جواني که در آن مقطع جنگيده و براي آزادي و رفاه و برابري مبارزه کرده بود، از همان روز اول در مقابل حکومتي قرار گرفت که نه تنها به خواستهاي اين نسل پاسح نميداد، بلکه ميخواست جامعه را به قرون وسطي برگرداند. بويژه و بيش از همه اين حکومت تعرض به حقوق و انسانيت زنان را در دستور گذاشت. از همان روز اول که خميني جلاد فرمان داد يا روسري يا تو سري، جنگ و نبرد آغاز شد. ميتينگهاي گسترده خياباني، اعتراضات روزمره در محيط هاي کار و تحويل يک نه بزرگ به سران و سردمداران حکومت زن ستيز اسلامي پاسخ مردم معترض بود. حکومت با زنجير و چاقو و عربده کشي فالانژها و بتدريج با دستگيري و اسيدپاشيدن و پونز زدن به سر زنان و سپس با اعدامهاي گسترده، توانست سر پا بايستد و از اين قوانين و مقررات ارتجاعي دفاع کند. امروز با گذشت بيست و هفت سال از آن مقطع، در ايران جنبشي اجتماعي، عميق و راديکال عليه حکومت زن ستيز اسلامي در جريان است  که تجارب و پيشرويهاي جدي داشته و ميتواند در ايران و منطقه خاورميانه بسيار موثر باشد. 
نسل جوان در ايران، که تجربه شکست انقلاب و همچنين تجربه و تعلق خاطري به گرايشات عقب مانده و شرق زده  نيز ندارد، به يکباره و با تمام قامت خود، امروز در مقابل اين قوانين ايستاده و سهم خود را از زندگي ميخواهد. با اين حساب بايد تاکيد کنم که در ايران يک جنبش گسترده و اجتماعي و عميق و همه گير بر عليه قوانين و سنتهاي اسلامي و بر عليه حکومت فاشيست اسلامي  مواجه در جريان است. 

وجود اين جنبش موقعيت زنان در ايران و "حساسيت" مسئله زنان در ايران را ده چندان کرده است. بدليل مقاومت و "نه" گفتن در ابعادي ميليوني به فرهنگ و سنت و اخلاقيات و بطريق اولي قوانين ضد زن اسلامي است که امروز کساني از جنبش ملي اسلامي که در فرداي فرمان خميني ، نه فقط حرفي نميزدند، بلکه عملا در آن صف بوده و از "بهبود وضع زنان در خانواده هاي سنتي بدليل اجباري شدن حجاب" حرف ميزدند امروز ميخواهند در نقش اپوزيسيون مجاز اين جنبش را مهار کنند. کساني همچون مهرانگيز کار، شيرين عبادي و امثالهم امروز بعد از تجارب بسيار تلخ سياسي و يا حتي شخصي با حکومت اسلامي "فعال جنبش زنان" شده و براي اصلاح رژيم  فعاليت ميکنند. همگي شاهد اين طيف و صفشان در پشت سر خاتمي بوديم.
من و جريان ما همواره اين طرف خط ايستاده و از نسل قديمي هستيم که با حکومت شاه جنگيده و از همان روز اول روي کار آمدن تروريستهاي اسلامي در ايران، به آنها لقب ارتجاعي داده و جنگ و نبردي دائمي را با اين حکومت ضد انسان را آغاز کرديم. ما در طول بيست و هفت سال گذشته همواره با گرايشي روبرو بوده ايم که براي توضيح ريشه ستمکشي زنان و علت موقعيت دست چندم زنان به اسلام خوش خيم پناه ميبرد. جدلهاي نظري و فکري و چالشهاي معيني را با اينها داشته و به امروز رسيده ايم. اين گرايش بخشي از گرايش ملي اسلامي، گرايش طرفدار اصلاح رژيم و خواهان کمي تعديل در اوضاع، گرايش کماکان مذهبي و اسلامي با تفسير بهتر از اسلام، گرايش سد کننده راديکاليسم جنبش زنان ، گرايش شرق زده عقب مانده و آوانس دهنده به اسلام سياسي بود. 
کمپين يک ميليون امضا و چهره ها ي شاخص آن، عمدتا از اين گرايش هستند. افرادي که بدليل نزديکي به بارگاه در عين حال از امکانات معيني نيز برخوردار بوده و در سطح جامعه از امکاناتي برخوردار هستند. اينها که تاريخ "رشادتهايشان" در جنبش براي آزادي و برابري زنان، بايد در يک فرصت معين، در همه جزييات بررسي و نقد شود، امروز بدليل زلزله اي که در جامعه در جريان است، بدليل وجود يک جنبش راديکال و برابري طلب و سرنگوني طلب و بدليل اعمال فشار از درون خودشان فراخوان کمپيني را داده اند. نبايد با بي اعتنايي از کنار اين کمپين رد شد و نبايد فعالين مدافع حقوق زن و نيروهايي را که در اين کمپين فعاليت ميکنند و نگرش و خط شيرين عباديها و نوشين احمدي خراسانيها و شهلا شرکتها را قبول ندارند، تنها گذاشت.
ا
 در مورد اين کمپين بايدبگويم که در بيانيه اوليه آن، متن کوتاه و فشرده اي را مي بينيم که در آن به برخي از قوانين ضد زن اشاره شده و در پايان خواهان تغييراتي در اين قوانين شده اند. متني که نشان ميدهد، با دقت کامل تهيه شد است. آوانسي به مذهب و اسلام نداده است. خود متن اوليه يک تناسب قوا را نشان ميدهد. اين نشانه اي از پيشروي جنبش براي آزادي و برابري زنان در ايران است و حاکي از چرخش تناسب قوا به نفع اين جنبش است. 
اما بعد از اعلام علني اين متن، به يکباره، از سايت کمپين، مطالب و مصاحبه ها و توضيحاتي در معرفي بيشتر کمپين مزبور به بيرون ريخته ميشود که در يک کلام تهوع آور است. ما در اينجا با قامت کامل فعالين جنبشي روبرو ميشويم که بيش از آنکه از آخوند و ملا  و از حجاب و قران و قوانين مسخره و ضد زن اسلامي متنفر باشند، از راديکال شدن و زير و رو شدن کليت بساط ضد زن اسلامي وحشت دارند. نمونه کامل اين نگرش را شيرين عبادي، مهره سوخته دولتهاي غربي براي نجات رژيم نمايندگي ميکند. به اين موضوع مفصلتر خواهم پرداخت. 
اما در روزهاي اخير، از ايران، اخباري دريافت کرده ايم که اميدوار کننده است. در گرگان و سمنان و اصفهان و سنندج و بانه و سقز و تهران و....، در مورد اين کمپين صحبت ميشود و تلاشهايي در جريان است. جلسات و ملاقاتهايي انجام گرفته و ميگيرد تا اين کمپين را تقويت کنند و در عين حال در مورد اين کمپين موضعگيري کنند و کار براي گفتگوي رو در رو و بررسي اوضاع و موقعيت زنان شروع شده است. 

گزارش کار گروهي که در گرگان در دفاع از اين کمپين صحبت کرده بودند، جالب بود. فعال حرکت  مزبور گفته بود: "هميشه بدليل جنسيت خودم، از بسياري از حقوق محروم بوده ام و همواره به اين ستم معترض بوده ام. ما در جايي زندگي ميکنيم که زنان نه با امضا طومار بلکه با به  آتش کشيدن خودشان و خود سوزي، اعتراض خود را نشان ميدهند. در اينجا ظلم و ستم  بيداد ميکند و بايد در اين مورد حرف زدو کاري کرد." و من ادامه ميدهم که نه فقط بايد کاري کرد، بلکه همواره بايد حرف خود را زد، همواره بايد از تغييرات اساسي و ريشه اي دفاع کرد و همواره بايد عليه شرايطي بايستيم که زنان بيش از اين قرباني نشوند و خود سوزي نکنند و.... 

مسئله زنان در ايران حساس و حاد است و هر حرکتي و هر کمپيني در مورد اين مسئله به ما مربوط است. به ما فعالين جنبش برابري طلبانه زنان، به ما منتقدين سرسخت حکومت و قوانين و سنتهاي ضد زن اسلامي، به ما زناني که همواره از اين ستم رنج برده و بر عليه آن جنگيده ايم. بنابر اين  سوال اينست که در مورد کمپين يک ميليون امضا فعالين جنبش برابري طلبانه زنان چه ميگويند. آيا بايد بر عليه اين حرکت ايستاد، چرا؟ آيا بايد به تمام معني از آن دفاع کرد و از تمام حاشيه نويسي هاي اطراف آن گذشت؟ موضع ما در مقابل اين حرکت چيست؟ اينها سوالاتي است که بايد با دقت جواب بگيرد. من به سهم خود تلاش ميکنم اين سولات را جواب بدهم. 
ما نبايد به اين کمپين پشت کرده و آنرا ناديده بگيريم. ما نبايد بر عليه  بيانيه اوليه کمپين باشيم. ما بايد براي جمع آوري يک ميليون امضا بر اساس آن بيانيه اوليه  و ازاين طريق اعمال فشار به حکومت اسلامي  تلاش کنيم. مهمتر از آن ما نبايد در مباحثات داغ بعد از اعلام اين کمپين، در بررسي علل ستمکشي زنان و معضل زنان در ايران و راه مبارزه با آن، در ابعادي اجتماعي و امکاناتي که اين کمپين ايجاد ميکند، حضور نداشته باشيم. ما بويژه نبايد ميدان را براي تعداد ديگري خالي بگذاريم که ميخواهندجنبش برابري طلبانه زنان را مسخ کنند. 
واقعيت اينست که در مقابل ظلم و ستم و بي حقوقي و سرکوب و استثمار همواره و در همه جاي دنيا اعتراض و مبارزه وجود داشته و دارد. اما در ايران و در مقابل ضد انقلاب اسلامي که بر پايه شکست يک انقلاب روي کار آمده يک جنبش مدرن و انساني ايستاده است. هر کمبودي که فعالين و سازمانهاي اين جنبش با خود حمل کرده اند، يک امر واضح و غير قابل انکار است که فعالين و رهبران اين جنبش امروز خود را به يک جنبش جهاني و مدرن وصل کرده اند. به دخالت مذهب و اسلام در زندگي خودشان تف ميکنند، به همه قوانين ضد زن اسلامي از ازدواج اجباري گرفته تا حجاب و تا نداشتن حق طلاق و يا حق رابطه جنسي آزاد و آپارتايد جنسي و... معترض است. خواهان تغييرات عميق و ريشه اي در زندگي خود بوده و هست.  اين امر پاشنه آشيل رژيم اسلامي است. ما در ايران  با  يک جنبش اجتماعي و يک فرهنگ ديگر غير از فرهنگ آخوند و اسلام و عقب ماندگي روبرو هستيم. بويژه نسل جوان بسيار متجدد تر، راديکالتر، غربي تر و متعرض تر از نسل قبل است. 

اين پايه وجودي مطرح شدن و درخشيدن جنبش زنان در ايران، پايه وجودي امکان ابراز وجود اجتماعي فعالين مدافع حقوق زن است. جنبشي که بر پايه اين تحرک اجتماعي مدرن و امروزي به جلو آمده است و فعالين جنبش ملي اسلامي چشم ديدن آنرا ندارند، يک تصوير واقعي از جنبش زنان در ايران است.  اين جنبش سير بالندگي خود را طي ميکند. اين  آن جنبشي است که جريانات و فعالين جنبش ملي اسلامي آنرا فاکتور مي گيرند و هميشه با تبختر و تفرعن با آن برخورد کرده اند. جنبشي که ميليونها زن را نمايندگي ميکند. ميليونها زني که به حجاب، به آخوند و کپک زدگي فرهنک شرق زده، به قوانين ضد زن اسلامي و به هرچه رنگ و بوي عقب مانده و قرون وسطايي دارد، تف ميکنند.
امثال شيرين عبادي، نيره توحيدي و اعوان و انصار حزب توده و اکثريت،  زنان را رعيت خود دانسته و از بي فرهنگي و کم فرهنگي و بيسوادي زنان کد و مثال آورده و راه حل را در " آموزش" دادن به زنان جستجو ميکنند. اما آموزش دهنده، خود در مکتب آخوند و مذهب و جريان ملي اسلامي آموزش ديده و ميخواهد کنار آمدن با آخوند و اسلام خوش خيم و  آموزش اسلامي و شرق زدگي را  به زنان تقديم کند. ما در مقابل آن تا همين امروز ايستاده ايم. 
جنبش برابري طلب و راديکال در ايران، در مورد ريشه ستمکشي زن و علت وضعيت وحشتناک امروز در ايران پاسخهاي دقيق و واقعي داده و در مورد همه جزييات ستم بر زن در ايران با دقت و موشکافي تمام حرف زده است.  نه فقط اين، بلکه در عرصه هاي مختلف، مثلا حجاب اسلامي، حجاب کودکان، سنگسار و اعدام، دخالت مذهب در سکس و زندگي و روابط جنسي زنان، تابوهاي مختلف و عقب ماندگيها و ناموس پرستي و آپارتايد جنسي و .... و.. با جمهوري اسلامي ايران و همچنين با گرايش ملي اسلامي بطور کلي وانواع عقب مانده جنگيده و آنها را در اين عرصه ها به عقب رانده است.  به يمن اين جنبش و اين مبارزات و اين پاسخهاي نظري و عملي است که جنبش برابري طلبانه زنان در ايران امروز بسيار جلو آمده و حتي فعالين ملي اسلامي را نيز وادار کرده است که بسيار با احتياط سخن بگويند و حتي از فرهنگ لغات ديگري استفاده کنند. توده زنان در ايران به دفاع اينها از اسلام و آخوند و عقب ماندگي، با ديد تمسخر نگاه ميکند.
اعلام تزهاي نخ نماي قديمي، همچون "اسلام با حقوق زنان تناقضي ندارد" در توضيح المسائل خانم عبادي در مورد اين کمپين، بيش از هر چيز يک تف سربالا است. در جامعه اي که اسلام و قوانين ضد زن اسلامي، تا همين امروز جان صدها نفر را در سراسر ايران قرباني سنگسار کرده، در جامعه اي که قوانين اسلامي هزاران زن را بدليل عدم رعايت حجاب به زندان کشانده و طعم تلخ شلاق خوردن و تحقير شدن را به آنها چشانده، در جامعه اي که نبود حق طلاق، زنان زيادي را به خودسوزي وخودکشي سوق داده، در اين جامعه جرات ميخواهد خود را فعال جنبش زنان بناميد و اين "حرفها" را تحويل مردم بدهيد. 

مردم متنفر از قوانين و فرهنگ اسلامي را نميتوان يک بار ديگر پشت اين و آن آخوند بسيج کرد. اينها سالها است که  تاريخ مصرفشان تمام شده است. کسي که با اتکا به تفسير "ملايم" آيات ١۴۰۰ سال پيش و آخوندهاي کپک زده امروزي ميخواهد به حقوق زنان جواب دهد اگر احمق نباشد شياد است.  نميتوان جنبش مدرن امروز عليه همين سنتها و قوانين و آيت الله ها را مسخ کرد و يک بار ديگر يکي ديگر از همين عمامه به سران را بر مسند آن قرار داد. دوران اين شيادي و خاک پاشيدن به چشم مردم به سر آمده است. 
پس يک جنبه حياتي دخالت ما در اين کمپين، پاسخ دادن فوري و علني و واضح به اين توجيهات و توضيحات در پس جمع آوري امضا هاي مزبور است. فعال مدافع حقوق زن، ميتواند در صحنه حضورداشته و در جلسات زنان گرگان و تهران و اصفهان و سنندج حاضر بوده و با زنان درمورد معضلات صحبت کرده و در همانجا پاسخ عبادي و  ديگران را نيز بدهد.  
همه اين توضيحات که بعد از اعلام علني بيانيه اوليه روي سايت اينها رفت، بايد پاسخ درخور بگيرند. فعال گرگاني مدافع حقوق زن که از روز اول از زن ستيزي حکومت متنفر بوده و به زنان در آستانه خودسوزي کمک ميکند، بايد واضح و روشن و علني پاسخ شيرين عبادي و ديگراني را بدهد که کماکان خود را قيم زنان دانسته و براي آنها حجاب رنگي و يا حق حضانت تا ۷ سالگي فرزندانش را از حکومت گدايي ميکنند و اينرا از سر زنان "مسلمان" زيادي ميدانند. 

جنبش برابري طلبانه زنان و فعالين آن، در مورد حجاب در مقابل اينها ايستاده و حجاب را سنبل حقارت زن اعلام کردند. فشار همين جنبش، فعالين ملي اسلامي و خانم عبادي را وادار کرده است که از حجاب اسلامي و اجباري گله کنند. قبلا  در تعريف و تمجيد از حجاب قلم فرسايي ميکردند. امروز ناچار شده اند طور ديگري حرف بزنند. جنبشي که اينها را از بارگاه دوم خرداد و جناب خاتمي بيرون کشيده و به اينجا آورده است. امروز هم بايد در مقابل فروش متاع کهنه اينها در زير لواي کمپيني در اعتراض به قوانين حاکم بايستند و فشار را از روي اينها برندارند.  

من اين گرايش را خوب مي شناسم. گرايش شرق زده و مذهبي و رو به گذشته و مرد سالار، گرايشي که از سکولاريسم و مدرنيسم و تمدن و آزادي و برابري کامل مي هراسد. گرايشي که زندگي در زير عباي آخوند را  شايسته زنان متولد ايران ميداند. امروز با اين کمپين، و سو استفاده از راديکاليسم موجود عليه قوانين اسلامي ميخواهد جايگاه از دست رفته خود را باز يابد. 
پاسخ من به اين سوال که در مقابل اين حرکت چه بايد کرد اينست: جنبش براي هر درجه تغيير مثبت در زندگي زنان در ايران مديون اعتراضات وسيع اجتماعي به قوانين ضد زن اسلامي و بر عليه حکومت اسلامي است. ما در اين حرکت دخالت فعال ميکنيم. ما اين حرکت را نديده نميگيريم. ما بايد در آن نه فقط حضور داشته باشيم، بلکه با پاسح دادن به تزهاي عقب مانده و "اسلامي" تعدادي از فعالين اين کمپين، با زدن حرف دل خودمان و نقد خودمان و پاسخ خودمان کاري ميکنيم که راديکاليسم اين حرکت را تقويت کنيم و به حرکتي بر عليه حکومت تبديل کنيم. در دل اين دخالتگري رو در رو ، و در دل اين نقد و پاسخ به  چهره هاي شناخته شده جنبش ملي اسلامي است که ما ميتوانيم فعالين راديکال را متحد تر، متشکل تر و با اعتماد بنفس تر کنيم. فعال راديکال جنبش براي آزادي  زنان اگر در سطح اجتماعي پاسخ عبادي و نوشين احمدي را بدهد، ميتواند جايگاه و نقش خود در بين مبارزات زنان را تثبيت کند. اين اقدامات جنبش برابري طلبانه زنان را صاحب چهره هاي بيشتري کرده و بسيار قوي تر ميکند. *
